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تربیــت اخلاقــی، نقشــی بســیار مهــم در ســعادت فــرد و جامعــه 
دارد؛ چنــان کــه یکــی از مهمتریــن اهــداف بعثــت پیامــر اکرم)ص( 
ــز از  ــت آدمــی نی ــه شــار مــی رود. راه و رســم درســت تربی ب
دیربــاز مــورد توجــه اندیشــمندان تربیتــی بــوده اســت. آنچــه بیــش از همــه در 
فرآینــد تربیــت مــورد توجــه قــرار گرفتــه، اندیشــه ورزی و تفکــر بــوده اســت؛ زیرا 
مبــدأ صــدور بســیاری از افعــال آدمــی اســت. یکــی از روش‌هــای مهــم در فعّــال 
ســازی تفکــر، اســتفهام اســت. از ایــن رو در ایــن مقالــه کــه بــا روش توصیفــی- 
تحلیلــی ســامان یافتــه اســت بــا بیــان شــواهدی از قــرآن کریــم و نهــج البلاغــه بــه 
ــم. اهــمّ  ــه ای تبییــن روش اســتفهام و کارکردهــای آن در تربیــت اخلاقــی پرداخت
کارکردهــای اســتفهام در عرصــه‌ی تربیــت اخلاقــی عبارتنــد از: برانگیختن اندیشــه، 
ــه  ــر زاوی ــی، تغیی ــه عرصــه عمــل اخلاق ــه ورود ب ــردن فطــرت، تشــویق ب بیدارک
نگــرش و ایجــاد بینــش صحیــح، دانــش افزائــی تــوأم بــا خــردورزی، مهارنفــس و 
تمایــات افســار گســیخته آن، مهلــت دادن بــه متربــی بــرای اصــاح. بــه کارگیــری 
ــدن  ــن ش ــراد و روش ــیاری اف ــب هوش ــی، موج ــت اخلاق ــتفهام در تربی روش اس
زوایــای مبهــم صفــات و افعــال اخلاقــی مــی گــردد؛ ضمــن آنکــه جریــان تربیــت را 

بــه جریانــی پویــا و نقّــاد بــدل مــی کنــد. 

واژگان کلیدی: 
روش استفهام، کارکردهای استفهام، 

تربیت اخلاقی، قرآن، نهج البلاغه
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مقدمه
تربیـت اخلاقـی یکـی از انـواع تعلیـم و تربیـت اسـت کـه هدف اساسـی آن رشـد اخلاقـی افراد به‌شمار 
می‌رود، ضمن آنکه هیچ جامعه‏ای نمی‏تواند مسـتقل از ملاحظات اخلاقی و ارزشـی، به سـامان ‌بخشـی امور 
اجتماعـی و فرهنگـی بپـردازد. »انسـان در پرتـو تربیـت اخلاقـی از رذایـل و صفـات نکوهیـده می‌رهـد و بـه 
فضایل و خصلت‌های سـتوده آراسـته می‌گردد« )بهشـتی، 1387، ج 2، ص 44(. در اسالم به اخلاق و تربیت 
اخلاقـی توجـه فراوانـی شـده اسـت، چنان‌کـه یکـی از مهم‌ترین اهـداف بعثت پیامبر اکرم)ص( تهذیب انسـان 
بـر اسـاس فضایـل اخلاقـی اسـت )مجلسـی، 1403، ج 68، ص 382؛ جمعه: 2(. روش‌هـای تربیت اخلاقی یکی 
از مسـائل مرتبـط بـا تربیـت اخلاقـی اسـت کـه موفقیـت مربـی در گـرو آن روش‌ها اسـت. بر اسـاس همین، 
مهم‌تریـن مرحلـه از فراینـد تربیت اخلاقی، تشـخیص روش به‌کارگیری صحیح و مؤثر آن اسـت. اندیشـه‌ورزی 
امـری اسـت کـه در فراینـد تربیـت، بیـش از همـه بـه آن توجه شـده اسـت. تعریف انسـان از سـوی ارسـطو 
بـه نطـق و اندیشـه‌ورزی )هرسـت و پیترز، ۱۹۷۰، ص ۱۰۸( و تأكیـد افلاطـون بـر عقـل و حکمـت در تبییـن 
چارچوب‌هـای نظـری انسـان کامـل )باتلـر، ۱۹۹۸، ص ۱۱۳( را می‌تـوان نمونه‌هایی از این توجه به‌شمار آورد؛ 
زیـرا اندیشـه‌ورزی آغـاز شـکل‌گیری بسـیاری از اعمال و رفتـار انسـان اسـت و اسـتفهام یکـی از روش‌هـای 
مهـم در بـه راه انداخنت جریـان تفکـر اسـت، ضمـن آنکـه در فراینـد تعلیـم و تربیـت، رویکـرد تلویحـی و 
ضمنـی یکـی از اساسـی‏ترین رویکردهـا اسـت. در اسـتفهام، مربـی بـا اسـتمداد از عقـل متربی، پیـام خویش 
را بـه فـرد یـا گـروه مدنظـر به‌صـورت تلویحی منتقـل می‌کنـد. درک اهمیت ایـن روش در تربیـت در گرو آن 
اسـت کـه بـه کـم اثر بـودن روش‌هایـی همچون تذکر مسـتقیم در تعامل با نسـل جـوان پی ببریم. بر اسـاس 
همیـن، نگارنـدگان بـا محـور قـرار دادن قـرآن کریـم و نهج‌البلاغه، بـه واکاوی روش اسـتفهام به‌مثابـه یکی از 
کارآمدتریـن روش‌هـای تربیـت اخلاقـی پرداخته‌انـد؛ ازایـن‌رو، مهم‌تریـن پرسـش پژوهـش حـاضر، چیسـتی و 

کارکردهـای اسـتفهام در تربیـت اخلاقـی از دیدگاه قـرآن و نهج‌البلاغه اسـت.

پیشینه‌ی پژوهش
پیش‌تــر دربــاره‌ی کارکردهــای روش اســتفهام در تربیــت اخلاقــی از دیــدگاه قــرآن و نهج‌البلاغــه، پژوهــش 
مســتقلی صــورت نگرفتــه اســت؛ امــا دربــاره‌ی گونه‌هــای بلاغــی اســتفهام، دو مقالــه‌ی علمــی- پژوهشــی 
بــا عنوان‌هــای: »اسرار بلاغــی اســتفهام در قــرآن کریــم« از حســن رضایــی، روح‌اللــه شــهیدی، ســیده راضیــه 
توســل و زینــب روســتایی و »اســلوب اســتفهام و اغــراض فرعــی آن در قــرآن کریــم« اثــر محمــود خورســندی، 
ــتفهام در  ــداف اس ــا و اه ــای: »گونه‌ه ــا عنوان‌ه ــه ب ــندی و دو پایان‌نام ــا خورس ــی و علیرض ــمیه ترحم س
قــرآن کریــم« نویســنده: فاطمــه نقاشــیان شــاهجوئی، اســتاد راهنــا: محمدرضا ســازمند، ســطح 3 و »جایگاه 
ــوان، مقطــع:  ــا: منصــور پهل ــرآن«، نویســنده: فاطمــه محمدشــاهی، اســتاد راهن ــی اســتفهام در ق و معان
کارشناسی‌ارشــد وجــود دارد کــه در آن‌هــا، اصــاً بــه موضــوع نقــش تربیتــی روش اســتفهام پرداختــه نشــده 

اســت و تحقیــق حــاضر از ایــن نظــر پیشــینه‌ی مســتقلی نــدارد.
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روش استفهام و گونه‌های آن
شــناخت و به‌کارگیــری ابزارهــای جدیــد اقنــاع و ترغیــب شرط لازم بــرای تربیــت موفــق اســت کــه روش 
اســتفهام یکــی از بهتریــن ایــن ابزارهاســت. از ســوی دیگــر، »یکــی از ویژگی‌هــای کلیــدی و اساســی انســان و 
ازجملــه وجــوه ممیــز او از حیوانــات کــه از مبانــی تعلیــم و تربیت‌پذیــر بــودن او نیــز به‌حســاب می‌آیــد، 
کنجــکاو بــودن اوســت« )کانــت، 1368، ص 21(. روح پرســش‌گری و کنجــکاوی آمیختــه بــا سرشــت و فطــرت 
ــین  ــا او هم‌نش ــر ب ــای عم ــین روزه ــا واپس ــوده و ت ــا وی ب ــات ب ــای حی ــن روزه ــت، از آغازی ــانی اس انس
اســت. روح تشــنه‌ی آدمــی همــواره در پــی کشــف رازهــای نهفتــه و سربه‌مهــر هســتی در تکاپــو بــوده و 
پیشرفــت و تعالــی علمــی بــر در وجــوه گوناگــون را می‌تــوان مرهــون همیــن حیــات پرســش‌گر و روحیــه‌ی 
کنجــکاو او دانســت )جــوادی آملــی، ص ۱۱(. تعلیــم و تربیــت بــه روش اســتفهام بــرای حفــظ و تقویــت 
حــس پرســش‌گری و کنجــکاوی آدمــی اســت، ضمــن آنکــه در دیــد فروبــل، تربیــت، رشــد و تعالــی نیروهــا و 
اســتعداد‌های بالقــوه در نهــاد آدمــی اســت )رفیعــی، 1388، ج 3، ص 91( و ازآنجاکــه در میــان اســتعدادهاى 
ــی در روش  ــل آدم ــری از عق ــا بهره‌گی ــی ب ــت، مرب ــه‌ی اول اس ــانى در درج ــتعداد عق ــان، اس ــژه‌ی انس وی

اســتفهام، بــه تربیــت او اقــدام می‌کنــد.
ــری اســت«  ــم از ام ــای »خواســن آگاهــی و عل ــه معن ــمَ«، ب ــتفعال از »فهَِ ــاب اس ــتفهام، مصــدر ب اس
ــد«  ــه او را بفهمان ــت ك ــرى اس ــم از دیگ ــب فه ــر، »طل ــور، 1414، ج 12، ص 459(؛ به‌عبارت‌دیگ )ابن‌منظ
ــم و کســب خــر اســت  ــب فه ــن، اصــل در اســتفهام، طل ــی، 1412، ج 1، ص 646(؛ بنابرای )راغــب اصفهان
کــه در مــواردی، از صــورت حقیقــى خــود خــارج مى‌شــود و بــراى مقاصــد دیگــر بــه‌کار مــى‌رود؛ درنتیجــه، 

اســتفهام دو گونــه اســت: اســتفهام حقیقــى و اســتفهام مجــازى.
ــه  ــی اســت، چنان‌ک ــت اخلاق ــب اســتفهام یکــی از روش‌هــای تربی ــی در قال ــام اخلاق ــردن پی مطــرح ک
قــرآن کریــم و نهج‌البلاغــه بــرای هدایــت و تربیــت اخلاقــی، در مــوارد بســیاری از اســتفهام بهــره می‌گیرنــد 
ــوع  ــن ن ــه ای ــد. بدیهــی اســت ک ــدل می‌کنن ــی ب ــه عامــل فعال ــه خــارج و ب ــت منفعلان و انســان را از حال
اســتفهام بــرای طلــب خــر نیســت و مجــازی اســت؛ زیــرا بــرای تغییــر بینــش در مخاطــب صــورت می‌گیرد و 
از طریــق طــرح پرســش، انســان را بــه تدبــر و تأمــل وامــی‌دارد و او را بــه فهــم عمیق‌تــر موضــوع راهنمایــی 
می‌کنــد و هــدف اصلــی آن‌هــا، تربیــت افــراد و ترغیــب به‌ســوی فضائــل و تحذیــر از رذایــل اخلاقــی اســت.

استفهام‌ مجازی به دو گونه‌ی مستقیم و غیرمستقیم ظهور می‌یابد:

1. مستقیم
ــا جــواب  ــان می‌شــود؛ ام ــی بی ــب پرســش به‌صــورت ضمن ــی در قال ــام اخلاق ــه‌ی مســتقیم، پی  در گون
پرســش بــه مخاطــب ســپرده می‌شــود کــه بــا رجــوع بــه عقــل و وجــدان خــود بــه رفتــار صحیــح رهنمــون 
ــهُ  ــكَ اللَّ ــو أنَْ یعُْطِیَ ــد: »أتَرَجُْ ــه می‌فرمای ــه زیادبن‌ابی ــاب ب ــه‌ای خط ــی)ع( در نام ــام عل ــه ام ــردد، چنان‌ک گ
عِیــفَ وَ  غٌ فِــی النَّعِیــمِ تَنَْعُــهُ الضَّ ِیــنَ؟ وَ تطَمَْــعُ -وَ أنَـْـتَ مُتمََــرِّ أجَْــرَ المُْتوََاضِعِیــنَ وَ أنَـْـتَ عِنْــدَهُ مِــنَ المُْتكََبِّ
قِیــنَ؟« )نهج‌البلاغــه، نامــه‌ی 21(. حــرت)ع( بــرای زایــل کــردن صفات  الْرَمَْلـَـةَ- أنَْ یوُجِــبَ لـَـكَ ثـَـوَابَ المُْتصََدِّ
تکــر و خودکامگــی و فراخوانــدن بــه صفــات تواضــع و بخشــندگی کــه حُســن و قبُــح آن‌هــا بــرای مخاطــب 



دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث18
دوره 7 :: شماره 1  

قابــل‌درک اســت، پیــام خــود را به‌صــورت پرســش بیــان کرده‌انــد، ضمــن آنکــه مخاطــب درمی‌یابــد اجــر و 
پــاداش تنهــا در برابــر انجــام دادن عمــل نیــك نصیــب انســان مى‌شــود؛ پــس بــراى نیــل بــه ثــواب و پــاداش 
اهــل تواضــع و بخشــندگی، تخلــق بــه آن صفــات ارزشــمند ضروری اســت کــه آن‌هــم تنهــا پــس از کوتــاه 

ــود. ــل می‌ش ــى حاص ــر و خودخواه ــای تك ــدن از گردن‌فرازی‌ه آم

2. غیرمستقیم
در گونــه‌ی غیرمســتقیم از طریــق طــرح پرســش، ابتــدا در انســان آمادگــی لازم ایجــاد می‌گــردد و پــس 
ــه‌ی  ــه به‌منزل ــد ک ــر ایجــاد تمرکزن ــن پرســش‌ها ناظــر ب ــل می‌شــود. ای ــی در پاســخ منتق ــام اخلاق ‌از آن، پی
مقدمــه‌ای بــرای بیــان یــک موضــوع حائــز اهمیــت محســوب می‌گردنــد، ضمــن آنکــه جــواب پرســش بــرای 
ــن روش  ــد. ای ــت می‌کن ــت هدای ــیر درس ــه مس ــخ، او را ب ــا دادن پاس ــت و ب ــخیص نیس ــب قابل‌تش مخاط
ــرای کــال خــود تشــویق  ــدام ب ــه اق ــرود و او را ب ــالا ب ــا آگاهــی و شــناخت مخاطــب ب ــد ت کمــک می‌کن
ــیَاطِینُ، تنَــزَّلَُ عَــى‏َ كلُ‏ِّ أفََّــاكٍ أثَیِــمٍ«  کنــد، چنان‌کــه در قــرآن آمــده اســت: »هَــلْ أنُبَِّئُكُــمْ عَــى‏َ مَــن تنَــزَّلَُ الشَّ
ــردازی  ــه‌ی اخلاقــی دروغ‌ســازی و دروغ‌پ ــه رذیل ــد در جــواب اســتفهام، ب )شــعراء: 221 و 222( کــه خداون
ــا شــنوندگان ایــن  ــازل می‌شــوند ت ــرداز ن ــر افــراد کــذاب و دروغ‌پ ــد: شــیاطین ب اشــاره می‌کنــد و می‌فرمای
آیــات، علــت ورود شــیاطین بــه زندگــی انســان‌ها را درک کننــد و از ارتــکاب بــه چنیــن رذیلــه‌ای خــودداری 

نماینــد.
پربسامدترین استفهام‌های مجازی در حوزه‌ی‌ تربیت اخلاقی عبارت‌اند از:

ــام  ــرای انج ــواع اســتفهام مجــازی به‌منظــور تشــویق مخاطــب ب ــی از ان ــی: یک ــف. اســتفهام ترغیب ال
ــی  ــتفهام ترغیب ــمی،1381، ص 80(. اس ــا، ص 124؛ هاش ــوب، بی‌ت ــا، ص 71؛ مطل ــی، بی‌ت کاری اســت )مراغ
در تربیــت اخلاقــی بــرای برانگیخــن و تشــویق مخاطــب بــه فعــل اخلاقــی صــورت می‌گیــرد، چنان‌کــه در 
بُّــونَ أنَ یَغْفِــرَ اللَّــهُ لكَــم‏ُْ وَ اللَّــهُ غَفُــورٌ رَّحِیــمٌ« )نــور: 22(  قــرآن آمــده اســت: »وَ لْیَعْفُــواْ وَ لْیَصْفَحُــواْ ألََ تحُِ

کــه مقصــود از آن، ترغیــب بــه بخشــایش و عفــو یکدیگــر اســت.
در نهج‌البلاغه نیز آمده است: »وَ قاَلَ تعََالَ »مَنْ ذاَ الَّذِی یقُْرضُِ اللَّهَ قرَضْاً حَسَناً فیَُضاعِفَهُ لهَُ وَ لهَُ أجَْرٌ 
، اسْتنَْصَكَُمْ...« )نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 183( که امام  كَرِیمٌ«؛ فلَمَْ یسَْتنَْصِكُْمْ مِنْ ذلٍُّ وَ لمَْ یسَْتقَْرضِْكُمْ مِنْ قلٍُّ
علی)ع( در ضمن آن، برای تشویق مخاطب به قرض دادن با بیان وعده‌ی مضاعف کردن اموال و پاداش کریمانه 
از سوی خداوند، سخن خود را با استناد به پرسشی از قرآن بیان کرده‌اند، چنان‌که سیاق استفهام در آیه‌ی 
شریفه نیز دعوت و تشویق است )طباطبایی، 1417، ج‏2، ص 284؛ التحریر و التنویر، 1420، ج‏18، ص 152(.

ب. اسـتفهام تعجیبـى: یکـی دیگـر از گونه‌هـای اسـتفهام مجـازی، بـرای تعجـب اسـت )تفتازانـی، بی‌تا، 
ص 235؛ خطیـب قزوینـی، بی‌تـا، ص 112؛ هاشـمی،1381، ص 80(. »اسـتفهام تعجّبـى یـا تعجیبـى« بـه ایـن 
معنـا اسـت کـه سـؤال‌کننده از چیزى شـگفت‌زده می‌شـود یا با طرح پرسـش، دیگـرى را به تعجـب وامی‌دارد 
)متقـی‌زاده و دیگـران، 1394، ج 1، ص 909(. در ایـن نـوع اسـتفهام، بـا ایجـاد شـگفت‌زدگی در مخاطـب، 
زمینـه‌ی تربیـت اخلاقـی و شـناخت فضایـل و رذایل اخلاقـی فراهم می‌آیـد، چنان‌که در قرآن آمده اسـت: »وَ 
ماَوَاتِ وَ الْرَضْ« )حدید: 10(. خداونـد در این آیه با بیان  مَـا لكَـم‏ُْ ألََّ تنُفِقُـواْ فِى سَـبِیلِ اللَّـهِ وَ لِلَّهِ مِیـراَثُ السَّ
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اینکـه همـه‌ی آسمان و زمیـن بـرای اوسـت؛ پـس چـرا آدمی از بخشـش بـرای او خـودداری می‌کنـد، زمینه‌ی 
شـگفت‌زدگی را در مخاطـب ایجـاد می‌کنـد. برخـی از مفسران تصریح می-کنند که این اسـتفهام بـرای ایجاد 
شـگفتی در مخاطبـی اسـت کـه از انفـاق خـودداری می‌کنـد )طنطـاوی، 1997، ج 14، ص 204(؛ زیـرا همه‌ی 

هسـتی از آن خداست.
هُ  امـام علـی)ع( نیـز بـرای بازداشنت از رذیلـه‌ی غیبـت و عیب‌جویـی از دیگـران می‌فرمایـد: »وَ كَیـْفَ یذَُمُّ
بِذَنبٍْ قدَْ رَكبَِ مِثلْهَُ« )‌ نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 140( که اسـتفهام در آن تعجبی اسـت )هاشـمی خویی، 1400، 
ج 8، ص 367؛ ابن‌میثـم، 1404، ج 3، ص 177(؛ زیـرا حضرت)ع( بـه افـرادی اشـاره می‌کند کـه عیبی را که خود 

مرتکـب آن هسـتند، در دیگـران جسـتجو می‌کننـد و به عیب آنـان می‌پردازند.
ج. اسـتفهام انکاری: یکی دیگر از گونه‌های اسـتفهام مجازی، برای انکار مطلب مدنظر اسـت )تفتازانی، 
بی‌تـا، ص 229؛ جـارم و دیگـران، 1387، ص 199( و در حقیقت، پرسشـی اسـت که جـواب آن قرین با تکذیب 
و انـکار باشـد؛ یعنـی انسـان امـری را كـه می‌خواهـد انـكار کنـد، به‌صورت پرسـش مطـرح می‌سـازد، چنان‌که 
بُّ أحََدُكُـمْ أنَ یَأكُْلَ لَحْمَ أخَِیـهِ مَیْتًا« )حجرات: 12(  خداونـد بـرای انـکار و ذم رذیلـه‌ی غیبت می‌فرماید: »أیَحُِ
کـه اسـتفهام در آن، انـكارى اسـت )طباطبایـی،1417، ج‏18، ص 324؛ صافـی، 1418، ج‏26، ص 289( و منظـور 

متکلـم این اسـت که هیچ‌کس دوسـت ندارد گوشـت بـرادر مـرده‌اش را بخورد.
امــام علــی)ع( نیــز در پرسشــی می‌فرمایــد: »فَــاَ خَیْــرُ دَارٍ تنُْقَــضُ نقَْــضَ البِْنَــاءِ وَ عُمُــرٍ یفَْنَــى فِیهَــا فنََــاءَ 
ــیْرِ« )نهج‌البلاغــه، خطبــه‌ی 113( کــه حــرت)ع( در ضمــن آن، انســان را  ــاعَ السَّ ةٍ تنَْقَطِــعُ انقِْطَ الــزَّادِ وَ مُــدَّ
از دل‌بســتگی بــه دنیــا بازداشــته‌اند کــه سرمنشــأ بســیاری از رذایــل اخلاقــی چــون حــرص، طمــع، تکــر و ... 
اســت و »آنچــه مــورد ســؤال انــكاری اســت، خیــر و نفعــی اســت كــه از ذات ایــن دنیــا و عمــر در حــال فنــا 
و زمــان در معــرض انقطــاع، به‌عنــوان هــدف نهایــی تلقــی شــود« )جعفــری تبریــزی، 1357، ج 21، ص 11(.
د. اسـتفهام تقریـری: تقریـر یعنـى کسى را بـه اقـرار درآوردن؛ ازایـن‌رو، اسـتفهام تقریـرى براى واداشنت 
مخاطـب بـه اقـرار و اعتراف به حقى اسـت که نزد خودش آشـکار اسـت )تفتازانی، بی‌تا، ص 234؛ ابن‌هشـام، 
1392، ج 1، ص 14؛ رجایـی، ۱۳۷۹، ص ۱۴۴(. در ایـن نـوع اسـتفهام، متکلـم و مخاطـب هـر دو از مطلـب 
آگاه‌انـد و متکلـم بـا اقـرار و اعتراف از مخاطـب، او را به تأمّل وامی‌دارد و سـبب اصلاح در رفتار او می‌شـود، 
چنان‌کـه خداونـد بـا پرسشـی می‌فرمایـد: »هَـلْ جَـزاءُ الْحِْسـانِ إلَِّ الْحِْسـان‏ُ« )الرحمان: 60( کـه اسـتفهام 
دربـاره‌ی نفـى بـرای تقریـر اسـت )کاشـانی،1336، ج‏9، ص 130؛ شـاه‏عبدالعظیمى، 1363، ج 12، ص 432(.

و  غیبت  اخلاقیِ  رذیله‌ی  ساختن  زایل  زمینه‌ی  مخاطب،  از  گیری  اقرار  با  پرسشی  در  نیز  علی)ع(  امام 
نبِْ الَّذِی عَابهَُ  عیب‌جویی را ایجاد کرده است: »أمََا ذكََرَ مَوْضِعَ سَتِْ اللَّهِ عَلیَْهِ مِنْ ذنُوُبِهِ مِمَّ هُوَ أعَْظمَُ مِنَ الذَّ
بِهِ« )نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 140( که استفهام در آن، تقریری است )هاشمی خویی، 1400، ج 8، ص 367(؛ زیرا 
حضرت)ع( با یادآوری عیوب بزرگ‌تر مخاطب، از وی اقرار گرفته که خداوند قطعاً عیوب بزرگ‌تر وی را پوشانده 

است.
ه. اسـتفهام توبیخـی: »توبیـخ« بـه معنـاى سرزنـش اسـت؛ ازایـن‌رو، متکلـم در این‌گونـه اسـتفهام بـر آن 
اسـت تـا مخاطـب را نکوهـش کند؛ زیـرا کاری را انجام داده یا می‌دهـد که وقوع آن از دیدگاه متکلم سـزاوار 
و شایسـته نبوده و نیسـت )تفتازانی، بی‌تا، ص 238؛ ابن‌هشـام، ۱۴۲۱، ج 1، ص 14؛ رجایی، ۱۳۷۹، ص ۱۴۷(. 
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در تربیـت اخلاقـی، ایـن پرسـش بـا سرزنـش، به‌منظور بازداشنت مخاطـب از رذایل اخلاقـی و اصالح رفتار او 
ـا الَّذِینَ ءَامَنُـواْ لِمَ تقَُولُـونَ مَا لَ تفَْعَلُـونَ« )صف: 2( که  صـورت می‌گیـرد، چنان‌کـه خداونـد می‌فرماید: »یَأیَهَُّ
در آن، تخلـف كـردار از گفتـار، نقـض عهـد و خلـف وعـده را امری ناپسـند می‌شمارد و به سرزنـش این افراد 
اقـدام می‌کنـد. برخـی از مفسران تصریح می‌کنند که اسـتفهام در این آیه برای توبیخ اسـت )قشـیری، 2000، 

ج 3، ص 575؛ ابوحیـان، 1420، ج‏10، ص 164؛ طباطبایـی، 1417، ج 19، ص 248(.
امـام علـی)ع( نیـز در خطبـه‌ای، با اشـاره به رذیلت نداشنت غیرت و حمیت عـده‌ای در برابر دشـمن، آنان 
را در صحنـه جنـگ سرزنـش می‌کنـد تـا بـه اصلاح رفتار ناپسـند آنـان بپـردازد: »مَـا تنَْتظَِـروُنَ بِنَصْكُِـمْ رَبَّكُمْ، 
أمََـا دِیـنٌ یجَْمَعُكُـمْ وَ لَ حَمِیَّـةَ تحُْمِشُـكُمْ؟« )نهج‌البلاغـه، خطبـه‌ی 39(. اسـتفهام در جمله‌ی »مـا تنتظرون«، 
توبیخـى اسـت و در جملـه‌ی »امـا دیـن یجمعكم«، اسـتفهام تقریـرى یا توبیخى اسـت )مدرس وحیـد، بی‌تا، 

ج ۳، ص ۳۲۶؛ نـک: موسـوی، 1418، ج 3، ص 168(.

کارکردهای استفهام
روش استفهام کارکردهایی دارد که عبارتند از:

1. برانگیختن اندیشه
خــردورزی مبــدأ صــدور افعــال آدمــی اســت؛ ازایــن‌رو، اســام در فراینــد تعلیــم و تربیــت اخلاقــی از 
طریــق طــرح پرســش، فــرد را بــه اندیشــیدن دعــوت می‌کنــد و هدایــت ذهــن او را بــه عهــده می‌گیــرد؛ زیــرا 
تربیــت ریشــه در عقــل عملــی دارد؛ یعنــی انســان در بســیاری مــوارد به‌وســیله‌ی نیــروی درونــی خــود کــه 
ــن منطقــی  ــرد. »اســام دارای چنی ــرار می‌گی ــح اعــال را تشــخیص می‌دهــد، تحــت تربیــت ق حُســن و قبُ
اســت کــه همیشــه از عقــل اســتمداد می‌کنــد و کمــک می‌خواهــد؛ یعنــی وقتــی مــردم را دعــوت می‌کنــد، 

عقــل مــردم را بــر می‌انگیزانــد« )شریعتمــداری، ۱۳۸۸، ص ۱۶۵(.
انسـان گاهی با اندیشـیدن و گاهی با گوش سـپردن به راهنمایی راهنمایان، به معرفت صحیح می‌رسـد. 
افـرادی کـه خـود را از ایـن دو ابـزار محـروم سـازند، در روز قیامت می‌گوینـد: »لَوْ كنَُّا نسَْـمَعُ أوَْ نعَْقِـلُ مَا كنَُّا 
ـعِیر« )ملـک: 10(. امـام على)ع( نیـز تفكـر را سرچشـمه‌ی خوبی‌هـا و اعمال نیك می‌شمارد:  ـابِ السَّ فِى أصَحَْ
»التَّفَكُّـرَ یدْعُـو إلَِ البْرِِّ وَالعَْمَـلِ بِـهِ« )کلینـی،1407، ج 2، ص 55(، چنان‌که امام مجتبى)ع( تفكـر را پدر و مادر 

ـهِ« )وراّم، 1410، ج 1، ص 52(. همـه‌ی نیکی‌هـا معـرفى می‌کند: »التَّفَكُّـرُ أبَوُ كُلِّ خَیْـرٍ وَأمُِّ
پرسـیدن یکـی از بهتریـن عوامـل تقویـت اندیشـه و نیـروی عقـل اسـت. انسـانی کـه در شـناخت کارهـا 
کنجـکاوی می‌کنـد اگـر به‌واقـع نرسـد، بازهـم آن را رها نمی‌کنـد و از دانشـمندان و اهل اطلاع سـؤال می‌کند؛ 
آن‌قـدر بـه کار خویـش ادامـه می‌دهـد تـا بـه مطلـوب برسـد. چنیـن انسـانی کم‌کم عقـل خویـش را تقویت 
می‌کنـد و بـرای فهـم و درک کارهـای بسـیار مهـم و دشـوار آمـاده می‌شـود. امـام علـی)ع( می‌فرمایـد: »فِكْركَُ‏ 
یهَْدِیكَ‏ إلَِ‏ الرَّشَـادِ وَ یحَْدُوكَ إلَِ إصِْلَحِ المَْعَادِ« )لیثی واسـطی، 1376، ص 357؛ تمیمی آمدی،1410، ص 482(؛ 
ازایـن‌رو، در امـر تربیـت، قـوای ادراکـی متربـی بـه‌کار گرفته می‌شـود تـا با اندیشـه و تأمل به‌درسـتی تصمیم 

بگیـرد و رفتـار کند.
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پرســش‌های اخلاقــی قــرآن و نهج‌البلاغــه اندیشــه‌ی آدمــی را برمی‌انگیزانــد و او را بــه تفکــر وامــی‌دارد 
تــا وی را به‌ســوی فضایــل انســانی ترغیــب کنــد و از رذایــل بــازدارد. خداونــد در ســوره‌ی نســاء می‌فرمایــد: 
»وَمَــاذَا عَلَیْهِــمْ لَــوْ آمَنُــواْ بِاللّــهِ وَالْیَــوْمِ الآخِــرِ وَأنَفَقُــواْ مِــاَّ رَزقََهُــمُ اللّــهُ« )نســاء: 39( کــه بــا ایــن پرســش، 

اندیشــه‌ی مخاطــب را برمی‌انگیــزد و از او پاســخی منطقــی می‌خواهــد.
انسـانی کـه در برابـر ایـن پرسـش اندیشـه کنـد، متذکـر می‌شـود بـر امری دعوت ‌شـده کـه در انجـام آن 
ضرری نیسـت؛ پس چنین دسـتوری، سـزاوار اجابت است )نک: بیضاوی، 1418، ج‏2، ص 74؛ شاه‌عبدالعظیمی، 
1363، ج 2، ص 439(. بـه تعبیـر برخـی مفسریـن ایـن آیـه بـه مـا مى‏فهمانـد خـوددارى كـردن از انفـاق در 
راه خـدا، نـاشى از ایمان نداشنت بـه خـدا و روز رسـتاخیز اسـت و اگر انسـان فكـر مى‏كند چنین ایمانى دارد، 

ایمانـش صرفـاً پوسـته‏اى ظاهـرى اسـت )نـک: طبری، 1412، ج‏5، ص 56؛ طباطبایـی، 1417، ج 4، ص 355(.
ــفِی  ــى أشَْ ــد: »مَتَ ــرک انتقــام در ســخنی می‌فرمای ــظ و ت ــرای ایجــاد فضیلــت کظــم غی ــی)ع( ب امــام عل
ــی  ــالُ لِ ــهِ، فیَُقَ ــدِرُ عَلیَْ ــنَ أقَْ ــوْ صَــرَتَْ؛ أمَْ حِی ــی لَ ــالُ لِ ــامِ، فیَُقَ ــنِ الِنتِْقَ ــزُ عَ ــتُ؟ أحَِیــنَ أعَْجِ غَیْظِــی إذِاَ غَضِبْ
ــوْتَ؟« )نهج‌البلاغــه، حکمــت 194( کــه حــرت)ع( بــا طــرح ایــن پرســش‌ها، اندیشــه‌ی مخاطــب را  ــوْ عَفَ لَ
برمی‌انگیزانــد و ممکــن اســت مخاطــب بارهــا و بارهــا بــه ایــن جمــات بیندیشــد تــا بــا اندیشــیدن، زمــان 
فرونشــاندن خشــم خویــش را دریابــد و از خــود بپرســد کــه واقعــاً چــه زمانــی می‌توانــد بــرای تــرک انتقــام 
مناســب باشــد؟ زمــان ناتوانــی از انتقــام و یــا زمــان قــدرت بــر انتقــام؟ آیــا عقــل حکــم می‌کنــد کــه در هــر 

دو حالــت خشــم خــود را فرونشــانی؟
مخاطــب بــا اندیشــیدن بــه پرســش‌های امــام)ع( درمی‌یابــد هیــچ زمــان نیكویــی بــراى آن كــى نیســت 
كــه می‌خواهــد بــا انتقــام، خشــم خــود را فرونشــاند؛ زیــرا اگــر درصــدد آن برآیــد و نتوانــد انتقــام گیــرد، مردم 
مى‌گوینــد: كاش صــر می‌کــردی و چنیــن خفیــف نمى‌شــدى و اگــر قــادر بــر آن باشــد و انتقــام گیــرد، مــردم 
مى‌گوینــد: كاش عفــو می‌کــردی و ثــواب آن را درمی‌یافتــی كــه زكات قــدرت، عفــو اســت؛ پــس درهرحــال، 

فروخــوردن خشــم و تــرک انتقــام بهــر اســت )نــک: خوانســاری، 1366، ج ۶، ص ۱۴۱(.

2. تغییر زاویه‌ی نگرش
 نقــش جهت‌دهــی نگــرش و ایجــاد بینــش صحیــح در هدایــت آدمی انکارنشــدنی اســت و نگــرش آینه‌ی 
ــی شــاكِلَتِهِ« )اسراء: 84(؛  ــلُ عَل ــد: »كُلٌّ یعمَ ــد می‌فرمای تمام‌نمــای شــخصیت انســان اســت، چنان‌کــه خداون
ازایــن‌رو، عمــل و رفتــاری کــه در تربیــت، انتظــار انجــام و تحقــق آن اســت، بایــد بــر بینــش فــرد پایه‌گــذاری 
شــود؛ زیــرا عمــل بــدون پشــتوانه‌ی نگــرش و بینــش صحیــح، پایــدار نیســت؛ بنابرایــن، تــا وقتی‌کــه مربــی 
بینــش و باورهــای متربــی را اصــاح و مســتحکم نکــرده باشــد، نمی‌توانــد منــش و رفتــار او را تغییــر دهــد و 

اصــاح کنــد. روش اســتفهام بــه تغییــر زاویــه‌ی نگــرش و ایجــاد بینــش صحیــح کمــک می‌کنــد.
در قــرآن و نهج‌البلاغــه پرســش‌های بســیاری وجــود دارد کــه نگــرش مخاطــب را نســبت بــه رفتارهــای 
خــود تغییــر می‌دهــد و بــا ایجــاد بینــش صحیــح بــه تربیــت او اقــدام می‌کنــد. خداونــد در ســوره‌ی حدیــد 
بــرای ایجــاد روحیــه‌ی بخشــش در مخاطــب به‌صــورت اســتفهام می‌فرمایــد: »وَ مَــا لكَــم‏ُْ ألََّ تنُفِقُــواْ فِى سَــبِیلِ 

ــاَوَاتِ وَ الْرَضْ« )حدیــد: 10(. اللَّــهِ وَ لِلَّــهِ مِیــراَثُ السَّ
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نگــرش انســان به‌صــورت طبیعــی ایــن اســت کــه بــا جمــع امــوال، آن‌هــا را از آن خــود می‌کنــد، حال‌آنکــه 
ایــن پرســش زاویــه‌ی نگــرش انســان را نســبت بــه امــوال دنیــوی تغییــر می‌دهــد و بینــش صحیحــی در او 
ــوال و  ــا ام ــه نه‌تنه ــد ک ــزد می‌کن ــه او گوش ــاری دارد و ب ــت اعتب ــا، مالکی ــن دنی ــه در ای ــد ک ــاد می‌کن ایج
ــاك او برمی‌گــردد  ــه ذات پ ــن وجــود دارد، ب ــن، بلكــه آنچــه در همــه‌ی آســان و زمی ثروت‌هــاى روى زمی
)نــک: طباطبایــی، 1402، ج 19، ص 152(، ضمــن آنکــه همــه‌ی موجــودات مى‏میرنــد و آنچــه را بــه دســت 
آورده‏انــد، بــه ارث خواهنــد گذاشــت و خداونــد وارث همــه‌ی آن‌هاســت )نــک: ســمرقندی، 1416، ج‏3، ص 
403؛ مكى‌بن‌حمــوش، 1429، ج 11، ص 7310؛ زمخــری، 1407، ج 4، ص 474(. ایــن تغییــر نگــرش بخشــش 
ــی محــدود و  ــا زمان ــه ت ــی ک ــا بخشــش اموال ــد ب ــل حکــم می‌کن ــرا عق ــد؛ زی ــرای انســان آســان می‌کن را ب
به‌صــورت اعتبــاری در اختیــار اوســت، می‌تــوان آن را ذخیــره‌ای نــزد خداونــد بــرای آخــرت خــود نگهــداری 
کــرد )نــک: طــری، 1412، ج 27، ص 126؛ طوســی، بی‌تــا، ج 9، ص 523( و پیــش از آنكــه از دســت انســان 

بیــرون رود، بهــره‌ی خــود را از امــوال دریافــت كنــد )نــک: طبرســی، 1372، ج‏9، ص 350(.
امـام علـی)ع( در زایـل سـاختن رذیلـه‌ی غیبـت و عیب‌جویی از مردم، با توجه دادن انسـان بـه عیوب خود 
به‌جـای عیـوب دیگـران، زاویـه‌ی نگـرش او را تغییـر می‌دهد و به او یادآور می‌شـود که سـزاوار نیسـت عیب 
هِ عَلیَْهِ مِـنْ ذنُوُبِهِ مِماَّ هُـوَ أعَْظمَُ مِنَ  خـود را نادیـده بگیـرد و بـه دیگـران بپـردازد: »أمَـا ذكََـرَ مَوْضِعَ سَترِْ اللّـَ

ـهُ بِذَنبٍْ قدَْ رَكـِبَ مِثلْهَُ...« )نهج‌البلاغـه، خطبه‌ی 140(. ذِی عَابـَهُ بِـهِ وَ كَیْفَ یذَُمُّ نـْبِ الّـَ الذَّ
ــن موضــوع توجــه  ــه ای ــچ‌گاه ب ــی مــردم می‌گشــاید، ممکــن اســت هی ــه عیب‌جوی ــان ب کســی کــه زب
نکنــد کــه خــود هــان عیــب یــا عیب‌هــای بزرگ‌تــر از آن دارد و تنهــا زاویــه‌ی نگــرش او، عیــوب دیگــران 
باشــد و از عیــوب خــود غافــل بمانــد؛ زیــرا »معمــولاً آنچــه را كــه خــود انجــام مى‌دهــد، نمى‌بینــد و یــا عیــب 
خــود را كوچــك مى‌شــارد؛ ولى هــان عیــب را نســبت بــه دیگــران بــزرگ و غیرقابل‌بخشــش مى‌پنــدارد« 
)نــک: منتظــری، 1383، ج ۶، ص ۲۸۵(؛ امــا امــام)ع( بــا ایــن پرســش بــه او متذکــر می‌شــود کــه »کــدام عقــل 
ــه  ــردازد، آن‌هــم ن ــه دیگــران بپ چنیــن اجــازه‌ای را می‌دهــد کــه انســان، خویــش را به‌کلــی رهــا ســازد و ب
ــه خویــش دلســوزتر  به‌قصــد اصــاح، بلکــه به‌قصــد افســاد. درحالی‌کــه انســان به‌طــور طبیعــى نســبت ب
اســت، چگونــه ایــن انســان دلســوز و واقع‌بیــن، پیــش از آنکــه بــه اصــاح عیــوب خویــش بپــردازد، در فکــر 

عیــوب دیگــران اســت« )مــکارم شــیرازی، 1375، ج 5، ص 553(.
امـام علـی)ع( در سـخن دیگـری، بـرای زایل سـاختن رذیله‌ی تکبر، با طرح پرسشـی به تغییـر زاویه‌ی نگرش 
انسـان دربـاره‌ی خـود و ایجـاد بینـش صحیحـی دربـاره‌ی خـود و ویژگی‌هایـش، می‌پـردازد: »مَـا لِبـْنِ آدَمَ وَ 

الفَْخْـرِ! أوََّلـُهُ نطُفَْـةٌ وَ آخِـرهُُ جِیفَـةٌ، وَ لَ یـَرْزقُُ نفَْسَـهُ وَ لَ یدَْفـَعُ حَتفَْه« )نهج‌البلاغـه، حکمت 454(.
ــام، شرافــت خانوادگــى  ــروت، مق ــژه‌ای از نظــر ث ــازات وی ــه امتی ــن نگــرش ک ــا ای ــان ب بســیارى از آدمی
ــن‌وآن فخــر  ــه ای ــد و ب ــت واقعــی خــود را فرامــوش می‌کنن ــد، موقعی ــران دارن ــر دیگ ــدرت جســانى ب و ق
ــداى  ــه‌ی ضعــف انســان از ابت ــان جنب ــا بی می‌فروشــند )نــک: مــکارم،1375، ج ۱۵، ص ۵۷۶(؛ امــا امــام)ع( ب
زندگــى و در مســیر آن تــا پایــان را کــه ابتدایــش نطفــه‌ی ناچیــز و انتهایــش مــردارى گندیــده اســت و در بهار 
زندگــى، اختیــار ســود و زیــان خــود را نــدارد، او را بــه بینــش صحیحــی دربــاره‌ی خــود واداشــته اســت تــا 

خــود را بــزرگ و دیگــران را كوچــك نبینــد )نــک: مغنیــه، 1979، ج 4، ص 474(.
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3. تشویق و ترغیب به انجام عمل اخلاقی
بسـیاری از پرسـش‌های قـرآن و نهج‌البلاغـه بـرای ترغیـب و تشـویق بـه انجـام فعـل اخلاقـی اسـت؛ زیرا 
وجـود تشـویق بـرای تربیـت ضروری اسـت و همـه‌ی آدمیـان به تشـویق نیاز دارند. تشـویق موجـب رغبت، 
دلگرمـی، نشـاط و تحـرک می‌شـود و انسـان را بـه جدیـت وادار می‌کنـد. تشـویق حـس خودپسـندی و حب 
ذات انسـان را اقناع می‌سـازد و سـبب قوت قلب و نشـاط می‌شـود، ضمن آنکه »تربیت مسـتلزم تن دادن به 
تکالیـف اسـت و ایـن امـر فی‌نفسـه، زایل‌کننـده‌ی رغبت اسـت. این تلخی را بایـد به طریقی کاسـت تا قبول 
تکالیـف میسرتـر شـود« )باقـری، 1399، ص 169(؛ ازایـن‌رو، خداوند در سـوره‌ی آل‌عمران، پیـش از آنکه از راز 
بهتریـن سرمایه‌هـا پـرده بـردارد، به‌منظـور ایجـاد اشـتیاق و جلب مخاطـب به تقـوا، آنان را با پرسـش خطاب 
قـرار می‌دهـد و بـه ایـن مسـئله ترغیـب می‌کنـد و در پاسـخ به پرسـش بـا بیان آثـار تقوا، اشـتیاق آنـان را به 
ن ذَلِكُـمْ لِلَّذِینَ اتَّقَـوْاْ عِندَ رَبِّهِـمْ جَنَّاتٌ  کسـب ایـن دسـتور اخلاقـی مضاعف می‌سـازد: »قُـلْ أؤَُنبَِّئُكمُ بِخَیـرٍْ مِّ

نَ اللَّـهِ« )آل‌عمران: 15(. ـرةٌَ وَ رضِْوَانٌ مِّ طَهَّ تِهَـا الْنَهَْـرُ خَلِدِینَ فِیهَـا وَ أزَْوَاجٌ مُّ تجَْـرِى مِـن تحَْ
منظـور از »ذلَكُِـمْ«، بهره‌هـای دنیایـی مـورد محبـت انسـان همچـون زنـان و فرزنـدان و امـوال در آیه‌ی 
پیشـین اسـت کـه سرانجـام از دسـت خواهد رفت و این آیه، حُسـن عاقبـت و نعمت‌هاى جاویـدان همچون 
بهشـت و همسران پـاک را در گـرو تقـوا معرفـی می‌کنـد و در مقـام ترغیـب مردم بـه تقوا، به روش پرسـش، 
ضمـن دعـوت آنـان بـه مقایسـه‏ى لـذات دنیـا و آخـرت اشـاره می‌کند کـه »لذت‏هـاى متقین تنها محـدود به 

لذایـذ مـادى نیسـت و رضایـت الهـى بالاترین لذت معنـوى اسـت« )قرائتـی، 1388، ج‏1، ص 481(.
خداونــد در پرســش دیگــری، بــرای تشــویق مخاطــب بــه انفــاق می‌فرمایــد: »مَــنْ ذَا الَّــذِی یُقْــرضُِ اللَّــهَ 
قَرضْــاً حَسَــناً فَیُضاعِفَــهُ لَــهُ وَ لَــهُ أجَْــرٌ كَرِیــمٌ« )بقــره: 245(. منظــور از قــرض حســن، جهــاد و انفــاق در راه 
خــدا اســت )بیضــاوی، 1418، ج‏1، ص 149( کــه ایــن پرســش بــا بشــارت بــه مضاعــف شــدن امــوال و پــاداش 
کریمانــه، مخاطــب را بــه انفــاق بــرای خداونــد تشــویق می‌کنــد. بــه تعبیــر علامــه طباطبایــی)ره(، خداونــد 
هزینــه‏اى را كــه مؤمنیــن در راه او خــرج مى‏كننــد، قــرض گرفــن خــودش نامیــده و ایــن بــه خاطــر هــان 
اســت كــه مى‏خواهــد مؤمنیــن را بــر ایــن كار تشــویق كنــد و هــم بــراى ایــن اســت كــه انفاق‌هــاى نامــرده 
ــه  ــر ب ــد براب ــه‌زودی عــوض آن را چن ــه خــداى ســبحان ب ــن اســت ك ــراى ای ــز ب ــوده و نی ــراى خاطــر او ب ب

ــی،1417، ج‏2، ص 284(. ــد )طباطبای ــش برمی‌گردان صاحبان
امــام علــی)ع( نیــز در ضمــن نامــه‌ای، بــرای ترغیــب مخاطــب بــه نیکــوکاری می‌فرمایــد: »فمََــنْ أقَـْـربَُ إلَِ 
ــهَ« )نهج‌البلاغــه، نامــه‌ی 27( کــه حــرت)ع( در ایــن پرســش بــا دادن وعــده‌ی بهشــت بــه  ــةِ مِــنْ عَامِلِ الجَْنَّ

افــراد نیکــوکار، آنــان را بــه تــاش بــرای انجــام خیــر تشــویق می‌کنــد.
حــرت)ع( در کلام دیگــری، بــرای ترغیــب مخاطــب بــه درمــان بیــاری غــرور از حــب ذات و گرایــش 
انســان بــه منفعــت اســتفاده می‌کنــد و او را تشــویق بــه تــرک غــرور می‌نمایــد؛ زیــرا غریــزه‌ی حــب ذات در 
انســان نیرومندتریــن غرایــز اســت و انســان به‌طــور طبیعــى خــود را بیــش از هرکــس دوســت دارد و بــه او 

می‌فرمایــد: »أمََــا ترَحَْــمُ مِــنْ نفَْسِــكَ مَــا ترَحَْــمُ مِــنْ غَیْــركَِ؟« )نهج‌البلاغــه، خطبــه‌ی 223(.
فراوانــی اســتفهام‌های اخلاقــی قــرآن و نهج‌البلاغــه نشــان می‌دهــد کــه تشــویق بایــد گســرده باشــد. 
ــوی  ــا وعده‌هــای مــادی دنی ــا حــب ذات و ی ــد، برخــی را ب ــرای همــه از رضــوان ســخن نمی‌گوی ــد ب خداون
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ــا رضــوان الهــی به‌ســوی افعــال اخلاقــی ترغیــب  ــا بخشــایش گناهــان و برخــی را ب و اخــروی، برخــی را ب
می‌کنــد کــه ایــن نکتــه‌ی قابــل تأملــی در تربیــت افــراد اســت و نبایــد از آن غفلــت کــرد و بــا هرکــس بــر 

اســاس مرتبــه‌ی وجــودی‌اش ســخن رانــد.

4. بیدار کردن فطرت
ــی  ــه‌ای از زندگ ــی را به‌گون ــی، مترب ــی آن مرب ــه در ط ــد ک ــدی می‌دان ــت را فراین ــتاینر تربی ــن اش کرش
ــا اقتضــای فطــرت او ســازگار افتــد و بــر ارزش‌هــای معنــوی اســتوار گــردد )رفیعــی،  رهنمــون ‌شــود کــه ب
ــا  ــه نیکی‌ه ــود ب ــه در ذات خ ــده ک ــاک آفری ــرت پ ــر فط ــان را ب ــد انس ــرا خداون 1388، ج 3، ص 91(؛ زی
علاقه‌منــد و از بدی‌هــا بیــزار اســت. فطــرت می‌توانــد از عرصــه‌ی توجــه آدمــی کنــار رود و فرامــوش شــود؛ 
ــا  ــه‌ای ب ــن مواجه ــز وجــود دارد و چنی ــت برانگیختگــی و بســط و گســرش نی ــن‌رو، »در فطــرت، قابلی ازای

ــری، 1398، ج 1، ص 151(. ــوده اســت« )باق ــران ب فطــرت یکــی از مقاصــد پیام
قــرآن در بســیاری از پرســش‌های اخلاقــی خــود، بــا بیــدار کــردن فطــرت انســان می‌کوشــد تــا تلنگــری 
ــه‌ی  ــاد روحی ــرای ایج ــد ب ــه خداون ــد، چنان‌ک ــیان را بزدای ــت و نس ــار غفل ــد و گردوغب ــی زن ــان آدم ــر ج ب

ــس: 35(. ــكُرُونَ« )ی ــاَ یَشْ ــد: »أفََ ــود می‌فرمای ــای خ ــان نعمت‌ه ــس از بی ــکرگزاری، پ ش
مسئله‌ی »شکر مُنعم« که در روایات با تعبیر »الإنِسْانُ عَبِیدُ الإحِْسانِ« )مجلسی،1403، ج 71، ص 117( به 
آن اشاره‌شده است، یکی از آموزه‌های فطری است که گاه پرده‌ای از غفلت بر آن می‌نشیند؛ اما قرآن با به‌کار 

بردن استفهام و یادآوری نعمت، دوباره آن را بر می‌انگیزد و به شکرگزاری فرامی‌خواند.
خداونـد در سـوره‌ی دیگـری، بـا آوردن پرسشـی کـه پاسـخ آن بـرای هـر فطـرت بیـداری قابل‌درک اسـت، 
ایـن مسـئله را یـادآوری می‌کنـد کـه هركس در مقام تذكر و نصیحت مشـفقانه باشـد، خود هـم باید به عمل 
اقـدام نمایـد، نـه آنكـه تنهـا آمـر و ناهـى باشـد؛ زیـرا همـه‌ی آدمیـان فطرتـاً، تخلـف كـردار از گفتـار را امری 

ناپسـند می‌داننـد: »أتَأَمُْـرُونَ النَّـاسَ بِالْبرِِّ وَ تنَسَـوْنَ أنَفُسَـكُمْ وَ أنَتُمْ تتَْلُـونَ الْكِتَـابَ« )بقره: 44(.
امــام علــی)ع( نیــز ازآنجاکــه انســان فطرتــاً عدالت‌جوســت و متعاقبــاً از ظلــم بیــزار اســت، در پرسشــی به 
عدالت‌پیشــگی و پرهیــز از ظلــم فرامی‌خوانــد: »أتَأَمُْروُنِّــی أنَْ أطَلُْــبَ النَّــرَْ بِالجَْــوْرِ فِیمَــنْ وُلِّیــتُ عَلیَْــهِ؟« 
ــه آورده اســت، از »ابى‌مخنــف«  ــن خطب ــه از ای ــى ك ــى« در آغــاز روایت ــه‌ی 126(. »كلین )نهج‌البلاغــه، خطب
چنیــن نقــل مى‌كنــد: گروهــى از شــیعیان خدمــت امــام علــی)ع( رســیدند، عــرض كردنــد: چــه مانعــى دارد 
كــه امــوال بیت‌المــال را بیــرون آورى و در میــان رؤســا و اشراف تقســیم كنــى و آنــان را بــر مــا برتــرى بخــى 
و ســهم مــا را بــه آنــان دهــى تــا پایه‌هــاى حكومتــت محكــم شــود؛ ســپس بــه برنامــه‌ی تقســیم بالســویه 
و عدالــت در رعیــت بازگــردی؟! حــرت)ع( از ایــن پیشــنهاد ناراحــت شــد و فرمــود: »آیــا بــه مــن پیشــنهاد 
مى‌كنیــد كــه بــراى پیــروزى خــود، از جــور و ســتم در حــق كســانى كــه بــر آنــان حكومــت مى‌كنــم، اســتمداد 
جویــم‌؟!«. مگــر هــدف حكومــت اجــراى عدالــت نیســت‌؟ چگونــه شــا پیشــنهاد مى‌كنیــد كــه بــا ظلــم و 

ســتم، پایه‌هــاى حكومــت را محكــم كنــم‌؟! )مــکارم شــیرازی، 1375، ج ۵، ص ۳۰۶(.
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5. دانش‌افزایی توأم با خردورزی
در نظــام تعلیــم و تربیــت مترقــى، تعلیــم صرفــاً آموزش مفاهیــم خشــك درسى و انتقــال مواریث فرهنگى 
ــبب تحــولات روانى و  ــه س ــی ك ــه آموزش‌های ــى پرداخــن ب ــم یعن ــه تعلی ــان نیســت، بلك ــه اذه ــته ب گذش
تغییــرات رفتــارى شــود. مســلماً تغییــر رفتــار بــدون رشــد فكــر و اندیشــه، مداومــت و خلاقیــت نــدارد. تغییر 
در رفتــار اگــر تنهــا منشــأ غریــزى یــا عاطفــى داشــته باشــد، امــرى گــذرا و کنترل‌نشــدنی و فاقــد خلاقیــت و 
مداومــت خواهــد بــود؛ بنابرایــن، بــراى آنكــه هــر نــوع تحــولى در رفتــار ســبب رشــد و كــال آگاهانــه شــود، 

بایــد همــه‌ی ابعــاد ذهنــى و عقــى را دربرگیــرد )نــک: عباس‏نــژاد، 1384،‏ ص.132(.
اسلام مردم را به علم و دانش فرامی‌خواند؛ اما آنچه این آیین را از دیگر مکاتب متمایز می‌کند، تأکید بر 
همراهی علم با عقل است، چنان‌که امام کاظم)ع( خطاب به هشام‌ابن‌حکم، عقل و علم را همراه هم می‌داند 
و تفکر را راهبر عقل معرفی می‌کند: »یاَ هِشَام‏ُ إنِ‏َ العَْقْلَ‏ مَع‏َ العِْلمْ‏ ... یاَ هِشَامُ إنَِّ لكُِلِّ شَی‏ْءٍ دَلیِلً وَ دَلیِلُ العَْقْلِ 
التَّفَكُّر« )کلینی،1407، ج 1، ص 14؛ فیض کاشانی، 1406، ج 1، ص 88؛ مجلسی، 1404، ج 1، ص 46(. کسی که 
صرفاً به انباشتن شنیده‌ها و یافته‌ها در ذهن خود اکتفا می‌کند، هرگز به حقایق هستی و کنه آن پی نمی‌برد. با 
تعقل و اندیشه‌گری است که ژرفنای اطلاعات کشف و راستی‌ها خودنمایی می‌کنند و تربیت صورت می‌پذیرد. 
از دید مونتنی، تربیت تنها انباشت معلومات نیست؛ زیرا این فرایند متربی را برای زندگی آماده نمی‌کند. عنصر 
گوهرین تربیت، سازندگی انسان است، چنان‌که برای زندگی مفید و مؤثر باشد )رفیعی، 1388، ج 3، ص 91(.

در قـرآن و نهج‌البلاغـه پرسـش‌های بسـیاری وجـود دارد کـه دانـش فـرد را دربـاره‌ی فضایـل و رذایل با به 
جریـان انداخنت تفکـر بـالا می‌بـرد، چنان‌کـه خداونـد بـرای تعلیـم صفت شـفقت در حـد تکلیف یـا نهی از 
ـا كَارهُِـون« )هـود: 28( که  اجبـار در پذیـرش سـخن به‌صـورت پرسشـی می‌فرمایـد: »أَ نلُْزمُِكُمُوهَـا وَ أنَتُـمْ لهََ
ایـن آیـه تعـادل در رفتـار بـا منکـران حـق را آمـوزش می‌دهـد و بیـان مـی‌دارد تـا زمانـی کـه فـردی زمینـه‏ى 
پذیرش حق را نداشـته ناشـد و حتی از تفكر و اندیشـه درباره‌ی آن كراهت دارد، نمی‌توان برای او بیش‌ازحد 

دلسـوزی کـرد و یـا او را بـه پذیـرش حق اجبـار نمود.
ــارى،  ــف انص ــه عثمان‌بن‌حنی ــه‌ای ب ــتی، در نام ــات و ساده‌زیس ــم مواس ــرای تعلی ــز ب ــی)ع( نی ــام عل ام
به‌صــورت پرسشــی می‌فرمایــد: »أَ أقَنَْــعُ مِــنْ نفَْسِــی بِــأنَْ یقَُــالَ هَــذَا أمَِیراُلمُْؤمِْنِیــنَ وَ لَ أشَُــاركُِهُمْ فِــی مَــكَارهِِ 
هْــرِ، أوَْ أكَُــونَ أسُْــوَةً لهَُــمْ فِــی جُشُــوبةَِ العَْیْــشِ؟« )‌ نهج‌البلاغــه، نامــه‌ی 45(. امــام از همــه‌ی زمامــداران  الدَّ
ــا تنهــا القــاب و عناویــن پــوچ و تهــى و مظاهــر و نماهــاى  مى‌پرســد كــه هــدف از حكومــت چیســت‌. آی
دروغیــن، هــدف از حكومــت اســت‌؟ پاســخ هــر زمامــداری بــه ایــن پرســش، شــخصیت حقیقــى او را نشــان 
مى‌دهــد. امــام خــود نیــز بــه ایــن پرســش پاســخ داده و هــدف از حكومــت را برقــرارى مســاوات در همــه‌ی 
زمینه‌هــا دانســته اســت. بدیهــى اســت كــه مســاوات تنهــا راه تضمیــن آزادى بــراى همــگان و همیــارى در 

راه جلــب مصلحــت همــه‌ی مــردم اســت )مغنیــه، 1979 م، ج 4، ص 20(.
حــرت)ع( در پرســش دیگــری، بــا واداشــن مخاطــب بــه تفکــر دربــاره‌ی مــرگ و ســختی‌های آخــرت، 
بــه تعلیــم فضایــل اخلاقــیِ توبــه، زهــد در دنیــا و آخرت‌گرایــی می‌پــردازد: »أَ فـَـاَ تاَئِــبٌ مِــنْ خَطِیئتَِــهِ قبَْــلَ 

ــلَ یَــوْمِ بؤُسِْــهِ؟« )نهج‌البلاغــه، خطبــه‌ی 28(. مَنِیَّتِــهِ؟ ألََ عَامِــلٌ لنَِفْسِــهِ قبَْ
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6. مهار نفس و تمایلات افسارگسیخته‌ی آن
ــد و عقــل را هــم در  ــادی را از آن ســلب می‌کنن ــوازن عقــل نه کشــش‌ها و کشــمکش‌های نفســانی، ت
ــد، چنان‌کــه حــب و بغــض  ــه خطــا می‌رانن حیطــه‌ی نظــر و اندیشــه و هــم در حیطــه‌ی عمــل و کــردار ب
ــن  ــد کــه اندیشــه‌ی حــق را سســت و اندیشــه‌ی باطــل را اســتوار و متی ــان کــور می‌کن چشــم عقــل را چن
می‌یابــد. در عرصــه‌ی عمــل نیــز، تــن دادن بــه هوس‌هــا و پیــروی هواهــا کار عقــل را به‌جایــی می‌رســاند 
ــام  ــه ام ــری، 1399، ج 1، ص 205(، چنان‌ک ــنیع )باق ــک را ش ــل نی ــد و عم ــک می‌بین ــنیع را نی ــل ش ــه عم ک
صــادق)ع( می‌فرمایــد: »الهَْــوَى عَــدُوُّ العَْقْــلِ وَ مُخَالـِـفُ الحَْــقِّ وَ قرَِیــنُ البْاَطِــلِ« )منســوب بــه جعفربن‌محمد، 
1400، ص 103؛ نــوری، 1408، ج 11، ص 212(. بــر اســاس همیــن، اولیــن گام در راه کنــرل و مهــار تمایــات 

نفســانی، عقــل‌ورزی و تفکــر صحیــح اســت.
در قــرآن و نهج‌البلاغــه پرســش‌های بســیاری وجــود دارد کــه بــا واداشــن مخاطــب بــه تفکــر صحیــح، 
خواهش‌هــای نفســانی وی را مهــار می‌کنــد، چنان‌کــه خداونــد در پرسشــی، مخاطــب را بــه تفکــر دربــاره‌ی 
ــق: 14(.  ــرَى« ‏)عل ــهَ یَ ــأنََّ اللَّ ــم بِ ــمْ یَعْلَ ــی‌دارد: »أَ لَ ــم وام ــه‌ی عالَ ــد در هم ــودن خداون ــر ب حــاضر و ناظ
ــه تکامــل اخلاقــی و مقــام والای انســانیت لازم اســت کــه هرگــز از وجــود  هــر شــخصی در راه رســیدن ب
ــه  ــان را ب ــی او، انس ــدا و حسابرس ــت از خ ــد. غفل ــت نکن ــذه‌اش غفل ــبه و مؤاخ ــال و محاس ــدای متع خ
ــق، خیانــت و تکــر دچــار می‌ســازد،  ــأس، تمل ــر، حرام‌خــواری، ی ــواع طغیان‌هــای نفســانی همچــون تزوی ان
همان‌گونــه کــه توجــه بــه حضــور خداونــد او را بــه انــواع فضایــل اخلاقــی همچــون تقــوا، شــجاعت، آرامــش، 
ــد در  ــن انســانى نمی‌توان ــرا چنی ــار مــى‏آورد؛ زی ــده‌ی خالــص ب ــد و بن ــوکل، انصــاف و وقــار آراســته می‌کن ت
برابــر غیــر او خضــوع كنــد؛ یــا از غیــر او بترســد؛ یــا از غیــر او امیــد داشــته باشــد؛ یــا بــه غیــر او تــوكل و 

اعتــاد کنــد و یــا تســلیم چیــزى غیــر او شــود و یــا امــور خــود را بــه چیــزى غیــر او وا‌بگــذارد.
توجــه بــه ایــن واقعیــت كــه هــر كارى کــه انســان انجــام مى‏دهــد، در پیشــگاه خــدا اســت و همــه‌ی 
عــالم هســتى محــر خــدا اســت و چیــزى از اعــال و حتــى نیــات آدمــى از او پنهــان نیســت، مى‏توانــد بــر 
برنامــه‌ی زندگــى انســان اثــر بســیاری بگــذارد و او را از خلافكاری‌هــا بــازدارد، مــروط بــر اینكــه ایــان بــه 
ایــن مطلــب واقعــاً در دل او جــاى گیــرد و به‌صــورت یــك بــاور قطعــى درآیــد )مــکارم، 1371، ج‏27، ص 167(.
ــا  ــى دنی ــاى زندگ ــونى دارد و جلوه‌ه ــراوان و گوناگ ــاى ف ــان گرایش‌ه ــه انس ــز ازآنجاک ــی)ع( نی ــام عل ام
پایان‌ناپذیــر اســت، در ضمــن خطبــه‌ای بــا پرســش‌هایی، انســان را بــه تفکــر صحیــح در عاقبــت پیشــینیان، 
فانــی بــودن دنیــا و احــوالات متفــاوت مــردم در دنیــا وامــی‌دارد: »أوََ لیَْــسَ لكَُــمْ فِــی آثـَـارِ الْوََّلیِــنَ مُزدَْجَــرٌ وَ 
فِــی آباَئكُِــمُ ]الْوََّلیِــنَ[ المَْضِیــنَ تبَْــرِةٌَ وَ مُعْتـَـرٌَ إنِْ كُنْتمُْ تعَْقِلـُـونَ؟ أَ وَ لمَْ تـَـروَْا إلَِ المَْضِینَ مِنْكُــمْ لَ یرَجِْعُونَ 
ــا ]یمُْسُــونَ وَ یصُْبِحُــونَ[ یصُْبِحُــونَ وَ یمُْسُــونَ  نیَْ وَ إلَِ الخَْلَــفِ البَْاقِیــنَ لَ یبَْقَــوْنَ؟ أَ وَ لسَْــتمُْ تـَـروَْنَ أهَْــلَ الدُّ
یــعٌ مُبْتـَـىً وَ عَائـِـدٌ یعَُــودُ وَ آخَــرُ بِنَفْسِــهِ یجَُــودُ  عَــىَ أحَْــوَالٍ شَــتَّى، فمََیِّــتٌ ]فمََیْــتٌ[ یبُْــىَ وَ آخَــرُ یعَُــزَّى وَ صَِ
ــهُ وَ غَافِــلٌ وَ لیَْــسَ بَِغْفُــولٍ عَنْــهُ؛ وَ عَــىَ أثَـَـرِ المَْضِــی مَــا یمَْضِــی البَْاقِــی«  ــا وَ المَْــوْتُ یطَلْبُُ نیَْ وَ طاَلِــبٌ للِدُّ
)نهج‌البلاغــه، خطبــه‌ی 99( کــه ایــن تفکــر صحیــح دربــاره‌ی دنیــا و احــوالات متفــاوت مــردگان و زنــدگان، 
آدمــی را از بســیاری از تمایــات نفســانی همچــون حــرص، طمــع، عُجــب، تکــر و شــهوت‌رانی بازمــی‌دارد و 
او را به‌ســوی بســیاری از فضائــل اخلاقــی همچــون تواضــع، ســخاوت و پاک‌دامنــی ســوق می‌دهــد. امــام)ع( 
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در ایــن بیــان، بــه مــردم آثــار پیشــینیان آنــان را كــه درگذشــته‌اند، یــادآورى می‌کنــد و می‌پرســد آیــا از آنــان 
عــرت گرفته‌ایــد؟ ســپس هشــدارى اســت بــر اینکــه پنــد گیرنــد كــه گذشــتگان باز‌نمی‌گردنــد و بازمانــدگان 
باقــى نمی‌ماننــد و نیــز تذكــرى اســت بــر اینکــه از اختــافى كــه در احــوال مــردم دنیــا مشــاهده می‌کننــد، 
درمی‌یابنــد كــه دنیــا در هــر حــالى كــه باشــد، پایــدار نیســت و ایــن مــردم دنیــا هســتند كــه یــى مى‌میــرد و 
بــر او مى‌گرینــد، دیگــرى مى‌مانــد و بــه او تســلیت مى‌گوینــد، یــى در بســر بیــارى افتــاده و دیگــرى بــه 
عیــادت او مــى‌رود و یــى دیگــر در حــال احتضــار اســت و آنکــه از همــه‌ی این‌هــا ســامت مانــده اســت در 
تكاپــوى دنیاســت، بی‌خــر از اینکــه مــرگ او را دنبــال می‌کنــد و خداونــد هــم از او غافــل نیســت و بدیــن 

گونــه، بازمانــدگان بــه دنبــال گذشــتگان در حرکت‌انــد )نــک: ابن‌میثــم، 1404، ج 3، ص 5(.

7. مهلت دادن به متربی برای اصلاح
تربیــت امــری تدریجــی اســت، چنان‌کــه راغــب در تعریــف تربیــت می‌گویــد: تربیــت دگرگــون کــردن 
گام‌بــه‌گام و پیوســته‌ی هــر چیــز اســت تــا آنگاه‌کــه بــه انجامــی کــه آن را ســزد، برســد )راغــب اصفهانــی، 
1412، ج 1، ص 336(. بــر اســاس همیــن، ســعه‌ی ‌صــدر مربــی به‌ویــژه در مســائل اخلاقــی، لازمــه‌ی ورود در 
امــر تعلیــم و تربیــت اســت. نقطــه مقابــل ایــن راهــرد، تحکــم، بی‌حوصلگــی و بی‌برنامــه عمــل کــردن در 

امــر تعلیــم و تربیــت اســت کــه نتیجــه‌ی معکوســی در پــی دارد. 
هرگاه متربی دچار خطا و عصیان شد، نباید بلافاصله با او برخورد تنبیهی کرد. باید به او فرصت داد تا خود 
را اصلاح کند. متربی همانند هر انسان دیگری در معرض خطا و اشتباه است و نمی‌توان در هر مورد بلافاصله 
با او برخورد کرد. این برخورد به‌جای آنکه موجب اصلاح رفتارش شود، ممکن است باعث کینه و دشمنی شود 
و او را از تجدیدنظر در کردارش باز بدارد )قوام، 1389، ص 24(. مربی با به‌کارگیری روش استفهام در تربیت 
اخلاقی، با واداشتن متربی به تفکر و تأمل، فرصت اصلاح را در اختیار او می‌گذارد و درنهایت، با ایجاد تفکر 
صحیح و تغییر زاویه‌ی نگرش در او، تعلیم آموزه‌های اخلاقی توأم با خردورزی، بازیابی آموزه‌های فطری و 
بازگشت دادن به وجدان بیدار درون در او، موجب تغییر در رفتارش می‌شود، چنان‌که خداوند برای زایل کردن 
رذیله‌ی مشتبه کردن و کتمان حق با طرح پرسشی، فرصت تغییر برای اصلاح در رفتار را به او می‌دهد: »لِمَ 
تلَْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتكَتُْمُونَ الْحَقَّ وَأنَتُْمْ تعَْلَمُونَ« )آل‌عمران: 71(؛ زیرا عقل عملی، فطرت پاک و وجدان 
بیدار درون، زیبایی اظهار حق و نیامیختن آن به باطل را تأیید می‌کند و هرگونه کتمان حق و آمیختن آن به 

باطل را ناپسند می‌شمارد.
امام علی)ع( نیز برای بازداشتن مخاطب از تن دادن به پستی‌ها در فراهم آوردن خیر و آسایش، با طرح 
پرسشی، او را از رفتار اشتباه خود آگاه می‌سازد و با تغییر زاویه‌ی نگرش وی درباره‌ی خیر و آسایش حقیقی و 
تعلیم این آموزه‌ی اخلاقی که هدف هرگز وسیله را توجیه نمى‌كند، فرصت اصلاح عملکرد خطا را برای او فراهم 
« )نهج‌البلاغه، نامه‌ی 31(. مقصود امام)ع( از آن  ، وَ یسٍُْ لَ ینَُالُ إلَِّ بِعُسٍْ می‌کند: »وَ مَا خَیْرُ خَیْرٍ لَ ینَُالُ إلَِّ بِشٍَّ
خیر و آسایش، چیزى است كه با تن دادن به پستی‌ها در پى آن است و انسان بدان وسیله - مثل ثروت و مانند 
آن- برده‌ی دیگرى شود و مقصود از شر و دشوارى مقرون به شر، حالاتى مانند ریختن آبرو، در مقام درخواست 

از دیگران و تن به ذلت دادن و از این قبیل پستی‌هاست )ابن‌میثم، 1404، ج 5، ص 46(.
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نتیجه‌گیری
اســتفهام‌های اخلاقــی قــرآن و نهج‌البلاغــه در معنــای حقیقــی خــود بــه‌کار نرفتــه اســت و هــدف اصلــی 
ــه دو  ــه ب ــل اســت ک ــردن رذای ــل ک ــل و زای ــت فضای ــاد و تثبی ــازی، ایج ــرای شکوفاس ــازی ب ــا زمینه‌س آن‌ه
گونــه‌ی مســتقیم و غیرمســتقیم در معانــی مجــازی بــه‌کار رفته‌انــد کــه گاهــی بــا ترغیــب مخاطــب، گاهــی 
بــا ایجــاد شــگفتی در مخاطــب، گاهــی بــا اقــرار گرفــن از مخاطــب، گاهــی بــا انکار مطلــب مدنظــر و گاهی 
بــا سرزنــش مخاطــب بــه اصــاح رفتــار مخاطــب می‌پردازنــد. کاربــرد گونه‌هــای متفــاوت اســتفهام مجــازی 
ــل  ــه تأمّ ــرا فهــم معانــی هرکــدام ب ــغ اســت؛ زی ــه‌ی نشــانه‌های کلام بلی ــد تربیــت اخلاقــی ازجمل در فراین
بیشــر نیــاز دارد و مطالبــی کــه مخاطــب پــس از تأمــل بــه آن دســت می‌یابــد، از عمــق و تأثیــر بیشــری 

برخــوردار اســت.
ــردن  ــدار ک ــد از: برانگیخــن اندیشــه، بی ــی عبارت‌ان ــت اخلاق اهــم کارکردهــای روش اســتفهام در تربی
ــح،  ــش صحی ــاد بین ــرش و ایج ــه‌ی نگ ــر زاوی ــی، تغیی ــل اخلاق ــه عرصــه‌ی عم ــه ورود ب فطــرت، تشــویق ب
دانش‌افزایــی تــوأم بــا خــردورزی، مهــار نفــس و تمایــات افسارگســیخته‌ی آن، مهلــت دادن بــه متربــی بــرای 

اصــاح.
تربیــت اخلاقــی طــی مراحــل خاصــی همچــون تحــول عقلانــی صــورت می‏گیــرد کــه روش اســتفهام بــا 
فعال‌ســازی اندیشــه و عقــل آدمــی، زمینــه‌ی بینــش صحیــح و منــش اخلاقــی را بــرای وی فراهــم می‌کنــد؛ 
زیــرا از ســویی بــا اســتمداد از عقــل انســان، حســن و قبــح افعــال را آشــکارتر نشــان می‌دهــد و از ســوی 
دیگــر، انســان را بــه تفکــر وامــی‌دارد کــه بــا تجزیه‌وتحلیــل، رفتــار صحیــح را برگزینــد. اســتفاده از ایــن روش 
در تربیــت اخلاقــی بــه نهادینــه شــدن مــکارم اخــاق در فــرد و جامعــه کمــک می‌کنــد و موجــب هوشــیاری 
افــراد و روشــن شــدن زوایــای مبهــم صفــات و افعــال اخلاقــی می‌گــردد، ضمــن آنکــه جریــان تربیــت را بــه 

جریانــی پویــا و نقــاد بــدل می‌کنــد.
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ـــی، 1407 ه.ق. ـــاب العرب ـــروت، دار الكت ـــان - بی ـــوم، لبن ـــاپ س چ

ـــروت، دار  • ـــان - بی ـــم، لبن ـــاپ یک ـــوم، چ ـــر العل ـــمى بح ـــمرقندى المس ـــیر الس ـــد، تفس ـــن محم ـــر ب ـــمرقندى، ن س

الفكـــر، 1416 ه.ق.

شاه‏عبدالعظیمى، حسین، تفسیر اثنى عشرى، چاپ یکم، تهران، میقات، 1363 ه.ش. •

شریعتمداری، علی، تعلیم و تربیت اسلامی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1388. •

صافى، محمود، الجدول فی إعراب القرآن و صرفه و بیانه، چاپ چهارم، سوریه - دمشق، دار الرشید، 1418 ه.ق.  •

ـــی،  • ـــوی همدان ـــر موس ـــد باق ـــید محم ـــم: س ـــرآن، مترج ـــیر الق ـــی تفس ـــزان ف ـــین، المی ـــیّد محمدحس ـــى، س طباطبای

ـــم، ‏1417ق.  ـــه ق ـــوزه علمی ـــین ح ـــه‏ى مدرس ـــامى جامع ـــارات اس ـــر انتش ـــم، دف ـــم، ق ـــاپ پنج چ

طبرسى، فضل بن حسن، ‏مجمع البیان لعلوم القرآن‏، چاپ سوم، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ‏1372 ش‏. •

ـــروت،  • ـــان - بی ـــم، لبن ـــاپ یک ـــرى(، چ ـــیر الط ـــرآن )تفس ـــیر الق ـــان فى تفس ـــع البی ـــر، جام ـــن جری ـــد ب ـــرى، محم ط

دار المعرفـــة، 1412 ه.ق.

ـــر  • ـــه م ـــارات دار نهض ـــره، انتش ـــاپ اول، قاه ـــم‏، چ ـــرآن الكری ـــیط للق ـــیر الوس ـــد، التفس ـــید محم ـــاوى، س طنط

للطباعـــه و النـــر، 1997م.

طوسى، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ اول، لبنان - بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی تا. •

ـــهد  • ـــگاه‏، مش ـــوزه و دانش ـــرآنى ح ـــهاى ق ـــاد پژوهش ـــى، بنی ـــوم تربیت ـــناسى و عل ـــرآن، روانش ـــن، ق ـــژاد، محس عباس‏ن

ـــاپ نخســـت، 1384 ه. ش‏. ـــدس‏، چ مق

ـــه الســـام‏،  • ـــى علی ـــن ع ـــر المؤمنی ـــام أمی ـــه ام ـــی‏، كتابخان ـــى، الواف ـــاه مرت ـــن ش ـــد محســـن ب ـــانى، محم ـــض كاش فی

ـــاپ اول‏، 1406 ق‏. ـــان‏، چ اصفه

قرائتى، محسن، تفسیر نور، مركز فرهنگى درسهایى از قرآن - ایران - تهران، چاپ: 1، 1388 ه.ش. •

ـــة  • ـــة المصری ـــم، الهیئ ـــرآن الكری ـــل للق ـــوفى كام ـــیر ص ـــارات : تفس ـــف الاش ـــوازن، لطائ ـــن ه ـــم ب ـــیرى، عبدالكری قش

ـــاپ: 3، 2000 م. ـــره، چ ـــر - قاه ـــاب - م ـــة للكت العام

قوام، میرعظیم، اصول و ویژگی های تربیت اسلامی از منظر قرآن کریم، اندیشه و پژوهش، شماره 17، 1389. •

كاشـــانى، فتح‏اللـــه بـــن شـــكرالله، منهـــج الصادقیـــن فـــی إلـــزام المخالفیـــن، كتابفـــروشى محمدحســـن علمـــی،   •

ــاپ: 3، 1336 ه.ش. ــران، چـ تهـ

کانـــت، امانوئـــل، تعلیـــم و تربیـــت، مترجـــم: غلامحســـین شـــکوهی، مؤسســـه چـــاپ و انتشـــارات دانشـــگاه تهـــران،  •

تهـــران، 1368.

كلینـــى، محمـــد بـــن یعقـــوب‏، 1407 ق،‏ الكافـــی) ط- الإســـامیة(، چـــاپ چهـــارم‏، انتشـــارات دار الكتـــب الإســـامیة،  •

مصحـــح: عـــى اكـــر غفـــارى و محمـــد آخونـــدى، تهـــران. 

ـــدى، دار  • ـــنى بیرجن ـــح: حسین‏حس ـــی(، مصح ـــظ) للیث ـــم و المواع ـــون الحك ـــد، عی ـــن محم ـــى ب ـــطى، ع ـــى واس لیث

ـــم، ‏1376 ش‏. ـــاپ اول‏، ق ـــث‏، چ الحدی

متقی زاده، مرتضی و دیگران،1394، فرهنگ نامه علوم قرآنی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم. •

مجلـــى، محمدباقـــر بـــن محمدتقـــى، ‏بحـــار الأنـــوار) ط- بیـــروت(، تحقیـــق: جمعـــى از محققـــان‏، ‏دار احیـــاء  •

الـــراث العربـــی‏، بیـــروت، چـــاپ دوم، 1403ق.
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ـــق و مصحـــح: ســـید  • ـــار آل الرســـول، محق ـــی شرح أخب ـــول ف ـــرآة العق ـــى‏، م ـــد تق ـــن محم ـــر ب ـــد باق ـــى، محم مجل

ـــاپ دوم‏، 1404 ق‏. ـــران‏، چ ـــب الإســـامیة، ته ـــم رســـولى محـــاتى، ‏دار الكت هاش

مدرس وحید، احمد، شرح نهج البلاغة )مدرس وحید(، بی نا، بی جا، بی تا. •

مراغــى، احمــد مصطفــى‏، علــوم البلاغــة، البیــان و المعانــی و البدیــع،‏ چــاپ چهــارم، لبنــان - بیــروت‏، دار الكتــب  •

العلمیــة، بــی تــا.

مطلوب، احمد، أسالیب بلاغیة الفصاحة البلاغة المعانی،‏ چاپ اول، كویت، وكاله المطبوعات، بی تا. •

ـــان،  • ـــروت - لبن ـــن: محمـــد جـــواد معمـــوری و دیگـــران، بی ـــج البلاغـــة، مترجمی ـــی ظـــال نه ـــه، محمدجـــواد، ف مغنی

ـــن، 1979 م. ـــم للملایی دار العل

مكارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، چاپ دهم، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، 1371 ه.ش. •

مـــکارم شـــیرازی، نـــاصر، پیـــام امـــام شرح تـــازه و جامعـــی بـــر نهـــج البلاغـــه، چـــاپ اول، تهـــران، انتشـــارات  •

ــامیه، 1375ش. ــب الاسـ دارالکتـ

مـــى بـــن حمـــوش، الهدایـــة إلى بلـــوغ النهایـــة، جامعـــة الشـــارقه، چـــاپ یکـــم، امـــارات - شـــارجه، كلیـــة الدراســـات  •

العلیـــا و البحـــث العلمـــی،  1429 ه.ق.

منسوب به جعفر بن محمد، امام ششم علیه السلام‏، مصباح الشریعة، اعلمى‏، بیروت، ‏ چاپ اول‏، 1400 ق‏. •

منتظری، حسینعلی، درسهایی از نهج البلاغه، تهران، سرایی، 1383 ه.ش. •

ـــه و  • ـــه علی ـــی الل ـــرم صل ـــان، دار الرســـول الاک ـــروت - لبن ـــة )موســـوی(، بی ـــج البلاغ ـــی، شرح نه ـــاس ‌عل موســـوی، عب

ـــلم، 1418 ه.ق. ـــه و س آل

ـــم  • ـــت علیه ـــق مؤسســـة آل البی ـــى‏، مســـتدرك الوســـائل و مســـتنبط المســـائل‏، محق ـــد تق ـــن محم ـــورى، حســـین ب ن

ـــم، ‏1408 ق‏. ـــاپ اول‏، ق ـــم الســـام‏، چ ـــت علیه الســـام‏، مؤسســـة آل البی

ورام بن أبی فراس، مسعود بن عی‏سى، مجموعة وراّم‏، چاپ اول‏، قم‏، مكتبه فقیه‏، 1410 ق. •

هاشمى، احمد،‏ جواهر البلاغه، چاپ پنجم، قم، مركز مدیریت حوزه علمیه قم‏، 1381. •

هاشـــمی خویـــی، حبیـــب اللـــه بـــن محمـــد، منهـــاج البراعـــة )خویـــی(، مصحـــح: ابراهیـــم میانجـــی، تهـــران، مکتبـــة  •

الاســـامیة، 1400 ه.ق.

• Butler, J.D; Four Philosophies and Their Practice in Education and Religion; New York: Harper & 

Row, 1968
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